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آيا شما به خاطر مىآوريد برنامه تبليغاتي تلويزيون را كه سال‌ها پيش درباره فيلتر روغن ماشين نشان داده شد؟ 
مكانيكي مابين دو ماشين ايستاده بود. يكي از ماشين‌ها نياز به تعويض روغن داشت و ديگري موتورش روغن‌سوزي 
داشت و اگزوز آن دود سياه مىداد. مكانيك گفت: »دو راه حل آسان و مشكل براي تعمير ماشين‌ها وجود دارد. در 

هر دو مورد بايد ماشين را در تعميرگاه نگه داريم. 

شما مىتوانيد يا حالا ماشين را به تعميرگاه تحويل بدهيد يا در فرصتي مناسب بياوريد. كار ماشين شما فقط تعويض 
يك فيلتر روغن است، اما ماشين بعدي كار بيشتري دارد، چون بايد موتور ماشين را به طور كامل پايين بياوريم تا 
تعمير شود و من نمىخواهم بعد از پايين آوردن موتور ممانعتي پيش بيايد و بگوييد كار را متوقف كنم. زماني كه 
شما در مورد ازدواج مینديشيد بايد با خردمندي و بصيرت كامل پيش رويد مثل آن مكانيكي كه با آگاهي كامل فيلتر 

روغن را تعويض مىكند. 

اما  اينجا مكاني براي داستان‌هاي عاشقانه وجود ندارد و روي دو فرد خاص تأكيد داريم،  اين بدان معنا نيست كه 
براي  شما  دهيد.  پاسخ  و  بپرسيد  خود  از  را  شده  مطرح  سؤال   5 ازدواجتان  براي  بايد  شما  كه  است  اين  حقيقت 
پيشگيري از تعميرها و پايين آوردن موتور بايد  به سؤالات توجه كنيد. بعد از همه اين كارها، وقتي موتور به نرمي 

كار مىكند شما احساس لذت مىكنيد مثل نسيم ملايمي كه به موهاي شما مىوزد.

ما براي شما و نامزدتان 5 سؤال طرح كرديم كه با يكديگر بخوانيد و درموردش بحث كنيد. پاسخ به اين سؤالات 
شما را در تحكيم بخشيدن به تصميمتان ياري مىكند و بعدا شما ازخودتان مي‌پرسيد: »بايد ما با هم ازدواج كنيم؟« 
ما متقاعد شديم كه مرور زمان سؤالات جديدتري را براي شما ايجاد خواهد كرد قبل از اينكه شما جدي‌ترين سؤال 
خود را بپرسيد: »آيا مىخواهي با من ازدواج كني؟«  پاسخ  به اين سؤالات قبل از تعهد مىتواند از بسياري آسيب‌هاي  

مهم جلوگيري كند. 

1- آيا شما هر دو مسيحي هستيد؟ 
ازدواج يك »پيمان مشاركت و همراهي كردن« است. دو شخص به سمت هم كشيده مىشوند و تحت كنترل هم در 
مىآيند. اگر دو شخص اول با خداوند زندگي كنند آنها با اطمينان مىتوانند پاسخ بدهند »بله ما هر دو عيسي را پيروي 
مىكنيم، چون او خداوند و نجات دهنده ماست.« شما مىتوانيد تحت سلطه  خداوند عيساي مسيح و با اطميناني كه 
نسبت به او داريد هر مشكلي كه در سر راهتان مىآيد با آن مقابله كنيد. آيا شما به عيساي مسيح ايمان داريد؟ يگانه 
پسر خداي پدر، كسي كه براي شما جان داده،  كسي كه از ميان مردگان قيام كرده تا به شما زندگي جديد و روح 

القدس عطا كند  و كسي كه  حيات  ابدي را به  شما خواهد بخشيد.    

مسيحي بودن؛ يعني روشن شدن حقايق در قلب شما. پس شما خدا را مىشناسيد و محبت او را دريافت مىكنيد. 
مسيحي بودن و ايمان به عيساي مسيح  چيزي بيشتر از اعتراف شفاهي است. اعتراف كردن يكي از راه‌هاي زندگي 
است. هدف از تمرين اين است كه شما  اعتماد و عشق به مسيح را بيشتر از عشق به همسرتان بياموزيد. آيا شما مثل 
يك مسيحي زندگي كرده‌ايد؟ آيا ازدواج كردن برايتان مهم‌تر از مسيح است؟ از خودتان و همسر آينده‌تان بپرسيد: 
»آيا واقعا عيساي مسيح خداوند من است؟« آيا او در زندگي شما اولويت دارد؟ آيا به خداوند اعلام كرده‌ايد؟ به چه 

كسي بيشتر از هركس يا هر چيز ديگري اعتماد داريد؟ 

چهار راه وجود دارد كه در عيساي خداوند به توافق برسيد بعد تصميم بگيريد كه ازدواج كنيد يا نه:

1- آيا شما نگاه كرده‌ايد كه ازدواج شما را خوشحال و تكميل مىسازد و به شما هدف و شخصيت مىدهد؟ 
زماني اين اتفاقات میفتد كه مسيح، در مسير آزمايشات در طولاني مدت خداوند شما نباشد. ازدواج هديه‌اي شگفت‌انگيز 
از طرف خداست، اما اتفاق افتاده است كه خداوند هيچ نقشي در ازدواج نداشته است. آيا فكر كرديد كه وقتي شما 
ازدواج مىكنيد به هدف‌هاي مشخصي در زندگي مىرسيد مانند هدايت؟ امنيت و آسايش؟ احترام و عزت خودت؟ 

برداشته  و گوشه‌گيري  تلخي  و  و شكست  بي‌كفايتي  و  نوميدي  مفهوم  ازدواج مىكني  وقتي  كه  داري  اميد  آيا شما 
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مىشود. آيا شما به خودت مىگويي »اگر من فقط يك همسر پيدا كنم يك فرد خوشبخت هستم« و »يا بالاخره من 
مىتوانم عشق و محبت و امنيت و آرامش را بعد از ازدواج پيدا كنم.«، »من بايد ازدواج كنم وگرنه در زندگي شكست 

مىخورم.« اگر اين چنين است  شما بايد سؤالات زيادي در مورد ازدواج داشته باشيد.

مردم اغلب ازدواج كردن را يك انتظار غير واقعي مىدانند ازدواج به روش‌هاي مختلف شكل خواهد گرفت و روي 
زندگي شما اثر مىگذارد، اما شما انتظار زيادي از ازدواج نداشته باشيد، چون مسيح بايد كاري انجام دهد نه ازدواج. 
كه  زماني  و خشم هدايت مىكند  و آشفتگي  نااميدي  به  را  انسان  ازدواج  از  تحريف شده  و  غيرواقعي  ديدگاه‌هاي 
همسرتان شما را رها مىكند و شما را در غم و اندوه قرار مىدهد براي شما ثابت مىشود كه چقدر براي همسرتان 

بي ارزش بوديد.

آيا تاكنون شما فكر كرده‌ايد كه ازدواج منبع شادي و خوشحالي است؟ آيا شما مىخواهيد با همديگر زندگي كنيد؟ 
ديگر اينجا هيچ سؤالي نيست، زيرا ازدواج يك بركت است. آن گرانبهاترين و خصوصي‌ترين ارتباط بين دو انسان 
است و ما هم از اين ارتباط لذت مىبريم.  يك ازدواج موفق يك سري خصوصيات را در برمىگيرد: دوستي خودماني، 
دلگرمي، لذت جنسي، رضايت در مصاحبت، بچه و زماني كه شما كاملا آن شخص را بشناسيد و آن شخص را قبول كنيد 
خودتان داراي استقلال مىشويد. به استثنای افرادي كه نمی‌خواهند همسرشان مشكلات را حل كند يا به خواسته‌هاي 

همسرشان اهميت نمىدهند. 

ازدواج و عطايايي كه خداوند عيسي به شما مىدهد قوتي است كه نه تنها در طوفان‌ها بلكه در ميان طوفان‌ها شما را 
جلو مىبرد و شما را به كمال و عشق  مىرساند. با خودتان صادق باشيد. عميق به ازدواج بنگريد و ببينيد چه انتظاري از 
ازدواج داريد؟ يا اينكه شما آگاهيد چه مىخواهيد، چون خداوند مىخواهد واقعا احتياجات شما را برآورده سازد؟ آيا 
از كسي مي‌خواهي تا كاري براي تو انجام دهد؟ )متي 7: 12(. البته شما بركت‌هايي براي يك ازدواج خوب مىخواهيد، 

اما آيا تو زندگي را در عيساي مسيح بنا مىكني و بعد خواهان بركاتي  براي همسرت هستي؟ 

تنها وقتي زندگي ما استوار است كه خانه خود را روي صخره بنا كنيم كه در موقع نااميدي زندگي ما را او نگه مىدارد. 
عهد و پيمان‌هاي سنتي اين مسأله را به خوبي بيان مىكند: در بدي يا خوشي، در فقر يا ثروتمندي، در مريضي يا در 

سلامتي، در محبت كردن يا تسلي دادن تا زمان مرگ ما يك تن هستيم. 

2- آيا شما درباره ازدواج با غيرمسيحي فكر كرده‌ايد؟ 
انجيل صراحتا تعليم مىدهد كه مسيحيان نبايد با غيرمسيحيان جفت يا برابر شوند )دوم قرنتيان 6:  14- 16(. ما 
بايد با مردماني ارتباط برقرار كنيم كه در اين نكته مشترك باشيم. بعضي از آنها سعي دارند بهانه‌هايي درباره عيساي 
و  به روشنايي  نگاهي  را مىپرسند.  برابر مسيح  بودن در  و متعهد  قيام  بياورند و سؤالاتي درباره حقيقت  مسيح در 
تاريكي در دوم قرنتيان 6: 14- 16 نيكوكار و بدكار، نور و تاريكي، مسيح و شيطان و ايماندار با غير ايماندار و خدا و 

بت‌پرستي مى‌اندازيم اينها بيشتر از يك خطا هستند! 

يا ترس شما  ازدواج  براي  اشتياق  انتخاب كرده‌ايد  داستان‌هاي عاشقانه، شيفتگي،  را  ازدواج غيرمسيحي  اگر شما 
براي ازدواج كردن زندگي شما را محدود مىكند و اين خود يك بت‌پرستي است. ادعا كردن به مسيحي بودن يك 
وسوسه‌اي است براي اينكه تاريكي را انتخاب كنيد )دوم قرنتيان 6( تو فكر مىكني چه چيزي بدتر از اين است كه 

تو بهترين باشي. 

نگاهي دقيق  به اين مسأله بيندازيم؛ تو مي‌خواهي با شخصي كه در اعتراف ايمانش داراي شك و شبهه است ازدواج 
كني. ما اغلب با اين موارد بر مىخوريم كه مردي مسيح را در زندگي‌اش قبول نكرده، اما مىخواهد با يك زن مسيحي 
ازدواج كند به دنبال اين ارتباط او مىفهمد كه آن زن فقط می خواهد با يك مرد مسيحي ازدواج كند، پس او فكر 

مىكند و با خود مىگويد: »خوب، من مىتوانم با تو باشم و به كليساي شما ملحق شوم؟«

چه اتفاقي در اينجا رخ مىدهد؟ قصد آن مرد  پيروز شدن و  به دست آوردن اين زن است نه سپردن زندگي‌اش 
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به خداوند و در اينجا بار ديگر زوجي به طور غير مترقبه‌اي مىخواهند با هم برابر شوند. به نظر من شما )زن( بايد 
اين واقعيت را تصديق كني كه عيساي مسيح مهم‌تر از ازدواج با ديگران است. دور شدن از اين موانع شما را هدايت 

مىكند كه بيشتر از زندگي‌تان لذت ببريد و از گرفتار شدن به دردهاي بيشتر هم  جلوگيري  كنيد.

3- آيا شما تا حالا درگير اينطور گرفتاري‌ها در ازدواج يا ارتباط قبلي‌تان شده‌ايد؟ 
ما در جامعه‌اي زندگي مىكنيم كه مردم  به سهولت وارد زندگي ما شده و از آن بیرون مى‌روند. عيساي خداوند وقتي 
به ازدواج و روابط جنسي و بچه‌هاي شما نظر مىاندازد هيچگونه تقدسي نمى‌بيند. اگر مسیح خداوند زندگي شماست 

شما نياز داريد بر طبق كلامش تعيين کنید که آيا او می‌گويد شما اکنون برای ازدواج يا ازدواج مجدد مختار هستید.

دستور  خداوند  كه  مىآيد  وجود  به  زمان‌هايي   .)9-1  :19 )متي  است  كردن  زنا  مانند  عيسي  نگاه  از  طلاق  قانون 
مىدهد كه ما رابطه‌مان را با يكديگر اصلاح كنيم و  اين را بهتر از ازدواج مجدد مىداند )اول قرنتيان 7: 10- 11(. 
موقعيت‌هايی وجود دارد که در آن ازدواج از سوی خدا بررسی شده به طوري که در آن زمان‌ها حکم فسخ شده و 

شخص برای ازدواج مجدد مختار است )متي 5: 31-  32،  روميان  7: 2-  3، اول قرنتيان  7: 12-  16 و  39(.

با همه  جزئيات  اين سؤالات ما را از مبحثمان فراتر مىبرد، اما اگر شما درگير اينگونه مسایل هستيد )ازدواج مجدد، 
بچه‌هاي حرام زاده و غيره( بايد به مفهوم كلام خدا توجه كنيد كه درباره اين موارد چه مىگويد. از مشاوران يا افرادي 
كه پيغام انجيل را به طور جدي پي مىگيرند استفاده كنيد. كليسا بايد اظهارنامه‌اي داشته باشد كه شخص مىتواند 

ازدواج مجدد داشته باشد يا نه؟ 

4- خداوند به شما عطاي تجردي داده است؟ 
خداوند بعضي اوقات خادمي كه زندگي پر ثمر دارد مثل يك شخص مجرد را فرا مىخواند. اين مسأله در مورد دو 
شخصيت مثل عيسي و پولس قابل بحث است! )به متي 19: 11-  12، اول قرنتيان  7: 1- 9، 17- 40(. اشخاص مجرد 

به راحتي مى توانند خود را وقف خدمت كنند بدون اينكه مسؤوليتي نسبت به همسر يا بچه‌اي داشته باشد. 

ازدواج يك بها دارد: آنهايي كه ازدواج مىكنند با مشكلات بسياري رو به رو مىشوند. همچنين پولس در اول قرنتيان  
7:  28 نوشته است. شخص مجرد چه پسر چه دختر به خوبي مىتواند از اوقاتش استفاده كند، چون وي آزاد است كه 

هر كاري را انجام دهد، اما شخص متأهل حتي نمىتواند فكر چنين كاري را بكند. 

در  ازدواج  از  كردن  اجتناب  اتفاقا  نمىكرد!  ازدواج  كه  بود  واقعي كسي  مسيحي  پيش  سال  هزاران  بياوريد  ياد  به 
كليساي قرون وسطي بسيار با ارزشتر بود تا مضررات ازدواج كردن، اما در جامعه كليساي ما به ضد اين مسأله هستند. 
بيشتر خادمين پر ثمر و پر بركت در دوره ما در كليساي خودمان، ما مىبينيم مجردهاي كه براي حل مشكلاتشان 
احتياج به مشاوره كردن دارند و درگير نوجوانان هستيم كه زمانشان را صرف بطالت و آواره شدن يا كمك كردن به 

ديگران مثل اسباب‌كشي يا خانه رنگ زدن يا نگه‌داري از كودك می‌کنند. 

يك شخص مجرد مىتواند داوطلبانه در بيمارستان محله خودش و يا در خانه‌ها پرستاري کند و يا درگير فعاليت‌های 
سياسي شود. شخص مجرد با شغل‌هاي خوبي كه دارد مىتواند از فشار مالي خانواده بكاهد و مىتواند به طور آزادانه 

بخشش كند. ما مىدانيم كه شخص مجرد يك بخش كوچكي از درآمدش را استفاده مىكند. 

هستيد  خانواده  يك  تأسيس  درحال  شما  كه  زماني  باشيد.  داشته  كردن  ازدواج  عطاي  شما  كه  باشد  خوب  ممكن 
بالاترين پيشرفت را مىكنيد، اما بايد فكر كنيد چون شايد شما عطاي تجردي داريد و شما چه خدمتي و چقدر اوقات 
فراغت داريد؟ چقدر در مقابل وسوسه‌ها و تحريكات جنسي مستحكم بوده و استقامت مىكنيد و چقدر مىتوانيد خود 
را كنترل كنيد؟ چقدر بچه براي شما اهميت دارد و بهترين كاري كه مىتوانيد براي بچه انجام دهيد چيست؟ مجردي 

چه مزايايي و چه معايبي دارد؟ و ازدواج چه ارزش‌ها و چه مزايايي دارد؟ 

ازدواج يك هديه بزرگ است، اما اين  بزرگترين هديه نيست كه عميق‌ترين و مطمئن‌ترين لذت‌ها درآن جاي بگيرد. 
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بزرگترين هديه عيسي است. پس ما مطمئن شويم كه اول عيسي در زندگي هردويتان است. اگر با او زندگي را بنا 
كنيد، شما  از ارتباط با خواهر و برادر روحاني‌تان لذت مي بريد.

براي مباحثه 
1- عيساي مسيح به عنوان »نجات دهنده« و »خداوند« فراخوانده شده است. اين كلمات در زندگي شما معنايي دارد؟  
2- چطور براي ازدواج دعا مىكنيد؟ آيا خدا به من يك همسر مىدهد كه من شاد شوم؟ يا خداوند مرا كمك مىكند 

كه شخصي بهتر شوم كه اين ارزشش از ازدواج كردن بالاتر است؟ 
3- آيا شما براي بدست آوردن همسر وانمود كرديد كه مسيحي هستيد؟  

4- آيا شما در جمع ايمانداران كليسا اعتراف ايمان كرده‌ايد؟
5- آيا هر دو شما از درگيري‌ها و گرفتاري‌ها يا وابستگي‌هاي قديمي آزاد شده‌ايد؟ 

6- آيا شما عطاي تجردي نداريد؟ آيا ازدواج  شما را به سوي مفيد بودن براي خدا سوق مىدهد يا شما را به عقب 
مىكشاند؟ 

2- آيا شما براي حل مشكلاتتان از متن‌هاي انجيل استفاده مىكنيد؟ 
مشكلات در هر نوع رابطه‌اي به سراغ شما مىآيد. چگونه شما با آن رفتار مىكنيد؟ براي اينكه همه شما در مشكلاتتان 
مقصريد  چون هيچ يك از شما از متنهاي ثبت شده در انجيل خبر نداريد. اگر شما صادق هستيد به اين سؤالات با 
كلماتي مانند »بعضي اوقات« و »نه« پاسخ دهيد، اما بيش از اين نمی‌توانيم شما را راهنمايی کنيم. ترجيحا »نه« شما بهتر 
است كه بعضي اوقات بشود و بعضي اوقات شما، بيشتر اوقات بشود. اينجا  »بله« در حال رشد كردن است. نشانه‌ای 

است براي رسيدن شما به کمال.

براي بلوغ ازدواج  شما سه سؤال مطرح شده است: 
1- آيا شما مىدانيد چگونه مشكلاتتان را از طريق انجيل حل كنيد؟ 

2- آيا شما تا به حال اين كار را انجام داده‌ايد؟ 
3- اگر نه است، شما احتياج به تغيير و رشد كردن داريد؟ 

در متي 7:  24- 27  عيسي می‌فرمايد: »پس هر كه اين سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آرد، او را به مردي دانا تشبيه 
مىكنم كه خانه خود را بر سنگ بنا كرد و باران باريده، سيلاب‌ها روان گرديد و بادها وزيده، بدان خانه زورآور شد 
و خراب نگرديد، زيرا كه بر سنگ بنا شده بود و هر كه اين سخنان مرا شنيده، به آن عمل نكرد، به مردي نادان 
ماند كه خانه خود را بر ريگ بنا نهاد و باران باريده، سيلاب‌ها جاري شد و بادها وزيده، بدان خانه زور آورد و خراب 

گرديد و خرابي آن عظيم بود.«

البته اين كافي نيست. او سخن  مىگويد تا مردم را   . عيسي درباره آشنايي با كلامش به نام انجيل سخن مىگويد 
تمرين بدهد. به زودي مشكلات به سراغ شما مىآيد، اما اگر شما ياد گرفته‌ايد كه چگونه با آنها رو به رو شويد او هم 

عهد مىبندد كه در كنار شما بايستد. 

1- آيا شما مىدانيد كه چگونه از طريق انجيل مشكلاتتان را حل كنيد؟ 
درباره سخنان  كافي  آگاهي  اگر شما  اما  كنند،  را پيش‌بيني  توانند مشكلات  نمي  و شوهر  ازدواج، زن  از  قبل  البته 
انجيل داشته باشيد و در منطقه اصلي زندگي‌ات آن را تمرين كني مىداني چگونه با اين مشكلات برخورد كني، مانند: 
سرسپردن، ارتباط، بخشيدن يكديگر، برخوردكردن با مصيبت و فلاكت، روابط جنسي، تربيت كردن بچه، مسایل مالي 

و غيره؟ آيا اين مسایل را انجيل مطرح كرده است؟ تو بايد درباره كلام خيلي چيزها بداني و از آن تعليم بگيري. 

زوجي مسيحي كه 15 سال از ازدواجشان گذشته بود، براي مشكلات زيادي كه در زندگي‌شان وجود داشت، براي 
مشاوره آمده بودند. بعد از چند جلسه مشاوره، همسر با سادگي اقرار كرد كه او هرگز نمىدانسته كه انجيل مىگويد 
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كه بايد براي همسرش حق تقدمي قائل باشد!  اگر اينها در شروع زندگي و ازدواجشان در مسير كلام خدا بودند ديگر 
در اين  سال‌ها درد و رنج، تنهايي و درك نكردن يكديگر آنها را زجر نمىداد و ديگر براي خوشبختي آنها ممانعتي 

نبود. 

2- آيا شما گفته‌هاي كلام را در زندگي‌تان به كار مىبريد؟ 
اين برداشت‌ها خارج از اصلي كلي است و شما حقيقتا چگونه در زندگي‌تان از آنها استفاده مىكنيد! به طور نمونه 
مشكلات عادي و هميشگي شما چيست؟  وقتي شما در حل مشكلاتتان درمانده مىشويد، كتاب مقدس راه‌هاي بسيار 
واضحي را نشان مىدهد. آيا شما محكم هستيد؟ آيا شما از پس كارهايتان برمىآييد؟ آيا از رو به رو شدن با مشكلات 
امتناع داريد؟  آيا تا حالا سرخورده شده‌ايد؟ و شما آن را به فراموشي سپرده‌ايد؟ آيا شما موضوعاتي را  اصطلاحا 

ماست مالي كرده‌ايد و وانمود كرده‌اید كه همه چيز خوب و عالي است؟ 

آيا شما جلوي خشم خود را گرفته‌ايد؟ آيا شما ترش رويي مىكنيد؟ آيا  وقتي مقصر هستيد در جمع از شخص ديگري 
معذرت خواهي مىكنيد؟ آيا كارهايي كه انجيل مىگويد اشتباه است شما انجام مىدهيد؟ آيا  ياد گرفته‌ايد كه چگونه 
مشكلاتتان را حل كنيد؟ آيا شما در كاري رشد پيدا كرده‌ايد و درباره اين مسأله با كسي صحبت كرده‌ايد؟ آيا شما 
از مسيح كمك مىخواهيد؟ آيا شما زماني را براي فكر كردن درباره موضوعات صحيح در نظر می‌گیرید؟ آيا از خود 

مىپرسيد كه بخشش از سوي شما بايد باشد؟ 

درمورد موضوعي كه براي شما زياد مهم نيست و براي ديگران مهم است شما چه كاري براي ديگران انجام مىدهيد؟ 
آيا شما سعي مىكنيد ببخشيد؟ آيا شما براي همديگر دعا مىكنيد؟ بعد از اينكه شما بخشيده‌ايد آيا شما به عقب 

برمىگرديد و مىتوانيد دوباره محبت كنيد. آيا شما خطهاي ارتباطي را براي ممانعت از مشكلات باز مىگذاريد؟

لذت بردن بركت ازدواج است، شما احتياج به مهارت در حل مشكلات داريد و درستكاري و ايمان و اعتماد را بايد 
بنا كنيد. 

3- شما در كجاي زندگي‌تان احتياج به تغيير و رشد كردن داريد تا يك انسان آگاه شويد؟
اگرمشكلات شما از طريق انجيل حل نشد معني آن اين است كه بايد فورا رابطه شما قطع شود و اين خارج از پيش 
بيني نيست و شما مىتوانيد روي مسایل قبل از ازدواج با يكديگر كار كنيد و مشاوره كنيد. ما درباره اين مشكلات 

بسيار جدي هستيم. 

با ديگران مسایل جنسي داشته  آيا شما وسوسه مىشويد كه  از گناه در زندگي‌تان وجود دارد؟  نمونه‌اي  اينجا  در 
باشيد؟ آيا شما مورد اذيت و آزار زباني يا جسمي قرار گرفته‌ايد؟ آيا شما دروغ مىگوييد؟ آيا شما تا به حال براي 
زندگي حال و گذشته‌تان مشاوره كرده‌ايد؟ آيا شما بدون تفكر ولخرجي مىكنيد؟ آيا شما با والدينتان تند برخورد 
مىكنيد؟ آيا شما زياد مىترسيد؟ اختصارا بگوييم، شما هم با گناه‌هاي خود سر و كار داريد هم با گناه‌هاي ديگران؟ 

شما احتياج داريد كه با خودتان و همسرتان صادق باشيد. وقتي شما با يك مسأله رو به رو مىشويد به وضوح رحمت 
و بخشش خدا را مىبينيد. اينجا چيزهاي وجود دارد كه ما را رشد مىدهد. اگر ما رشد نكنيم مشكلات پشت سر هم 
حل نشده مىماند و شما به اين نتيجه مىرسيد كه نبايد ازدواج كنيد. ما هرگز نمی‌توانيم به طور قطعي بگوييم که شما 

هيچ وقت  نمىتوانيد ازدواج كنيد؟ اما معني آن اين است که به سوي پيشرفتي صحيح حركت كنيم.

چرا ما به اين مسأله اهميت مىدهيم؟ 
هنگامي كه شما ازدواج مىكنيد مشكلات از شما دور نخواهند شد. در عوض افزايش مىيابند و مشكلات چند برابر 
مىشود. براي مثال، مرد مجردي كه داراي مشكلات رفتاري است براي دوستانش بسيار آزاردهنده و نفرت‌انگيز 
است، اما اين شخص براي همسر و بچه‌هايش بسيار خطرناك و وحشتناك است. اگر با خلق و خوي فرد قبل از ازدواج 
آشنا شويد مشكلات و مركز آسيب رساندن از شما دور خواهد شد. مردي كه ياد گرفته كه خواسته‌هايش قابل قبول 
خدا نيست، بايد صادق باشد و گناهانش را كنار بگذارد و او بايد ياد بگيرد خودش را كنترل كند و خود را براي همسر 
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شدن آماده كند. ما قسمت بد اين مسأله را تصور كرديم. قسمت زيبايي هم وجود دارد كه با صداقت شما را هدايت 
مىكند كه به جواب سؤالات بگوييد »بله« آيا شما مشكلاتتان را بر طبق كتاب مقدس حل مىكنيد؟ زماني كه شما 
ازدواج مىكنيد خصوصيات مثبت هم وجود دارد. روح القدس حتي در مسایل كوچك زندگي شما نيز كار مىكند اگر 
شما هم با صداقت و دلسوزي و مهرباني و صبر و اعتماد به يكديگر رفتار كنيد اينها دلايلي است كه ثمرات روح را در 

زندگي ما آشكار مىسازد. 

ما احتياج می‌بینیم به شما قوت ببخشيم تا شما در مسيحيت بالغ شويد. اول، دعا كردن رابطه‌اي مستقيم براي بيان 
وابستگي به خداست. آيا شما در زندگي خصوصيتان براي يكديگر دعا مىكنيد؟ يا دعا نمىكنيد؟ وابستگي نداريد؟ 
با تمركز دعا مىكنيد؟ خداوند فرمان مىدهد فرزند. صحيح دعا كن؟ »خوشابحال مسكينان در روح، زيرا ملكوت 

آسمان از آن ايشان است« )متي 5 : 3(. 

آيا شما جستجو كردن و رو به رو شدن با خدا را ياد گرفته‌ايد؟ آيا شما از خدا خواسته‌ايد تا زندگي شما را سامان 
ببخشد؟ از خداوند خواسته‌ايد تا رابطه شما را بركت بدهد،  بله يا نه. از او خواسته‌ايد كه به شما آگاهي و فيض بدهد 

تا تصميم بگيريد كه ازدواج كنيد يا نه؟ موضوع بعدي به اخلاقيات جنسي شما كه مجرديد ربط داده مىشود. 

زوج‌هايي كه قرار ازدواج گذاشته‌اند، ولي ازدواج نمىكنند اغلب در برابر مسایل جنسي گناه مىكنند. اغلب اين  سؤال 
را مىپرسند: »چگونه مىتوانيم قبل از ازدواج از گناه دوري كنيم؟« پاسخ دادن به اين مسأله سخت نيست. بايد اظهار 
علاقه مناسبي در خور شما باشد براي بيان به خواهر يا برادرتان؟ در نظر خدا دو پايه اصلي در رابطه مردان و زنان 
وجود دارد. تقريبا همه ما هر روز اعضاي بدن جنس مخالف را در فاميل يا خانواده مىبينيم و اينها  فاميل و خانواده 
ما هستند. اين مسایل جنسي نيست. فقط يك شخص مىتواند به عنوان همسر تلقي شود. خداوند همراه با اين شخص 

بسبب پيوند دادن به روش‌هاي مناسب و پسنديده شادمان مىشود. او حتي مىفرمايد )امثال 5: 18(!  

در توصيف‌هاي ديگر، تمام زن‌ها به غير از همسرتان، براي شما مادر و مادر بزرگ و خواهر و دختر هستند. با دوست 
دختر يا نامزدتان بايد درست رفتار كنيد، چون در وهله اول وي  خواهر شماست. همه مردها به غير از شوهرتان، 
براي شما پدر و پدر بزرگ و برادر و پسر هستند. با دوست پسر يا نامزدتان بايد درست رفتار كنيد، چون در وهله 
اول وي برادر شماست تا وقتي که ازدواج كنيد. وقتي در روابط خانوادگي مسایل جنسي مطرح مىشود بي‌احترامي به 

عشق است.

سؤال »چطور ما مىتوانيم دور شويم؟« واقعا سؤال اشتباهي مىكنيد. تو بايد سؤالت را عوض كني »چطور ما با عفت 
به طور كنترل شده  اگر شما  نيافتيم؟«  و چگونه در وسوسه گناه  تقويت كنيم  پاكدامني  را در  باشيم و چطور خود 
همديگر را محبت كنيد تا قبل از ازدواج، بنيان زندگي شما بر شادي و اميد به روابط جنسي سالم در آينده قوي مىشود 

و شما دلايلي براي  خودداري از روابط جنسي داريد كه  ضرورتا در مرحله ازدواج به وقوع خواهد پيوست. 

هيچ كس از مشكلات ازدواج رهايي ندارد، اما زوجي كه مشكلاتشان را از طريق كلام خواندن حل مىكنند مىتوانند 
اطمينان كامل داشته باشند كه عيساي مسيح در زندگي آنها كار مىكند. پس بايد با دقت در فراز و نشيب و سختي‌هاي 

زندگي به صداي او گوش كنيد و به وسيله فيض و رحمت خداوند مشكلاتتان را حل كنيد. 
 

بحث كنيد 
1- سه  تا از مشكلات و اختلافاتي كه شما در گذشته با آن رو به رو بوديد بنويسيد. چطور شما با آن كنار آمديد؟ 

2- سه تا از مشكلاتي كه حالا با آن رو در رو هستيد را بنويسيد و بحث كنيد كه چگونه از طريق انجيل آنها را حل 
كرديد؟ 

3- غلاطيان 5: 13 و 6: 10 با هم مطالعه كنيد. در كدام قسمت از زندگي‌تان شما گرايش به گناه داشتيد؟  شما محبت 
را كجا يافته‌ايد؟

4- به طور شخصي از شما مىخواهم بپرسم به طرف چه چيزي گرايش داري و آن را دوست داري؟ با همديگر به چه 
چيزهايي علاقه داريد؟ در دعاهايتان مطرح كنيد و در زندگي فداكار باشيد.
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5- درباره روابط جنسي بحث كنيد كه چگونه  بايد با هم  رفتار كنيد؟ 

اول تيموتاؤوس 5:  1- 2  را بخوانيد و ببينيد با بيوه زنان چگونه رفتار مىكردند و توجه كنيد به نصايح خود تیموتاؤوس 
كه مجرد بود او با خلوص و پاكي بمانند خواهرانش  با بيوه زنان يا زنان جوان رفتار مىكرد. آيا شما در طلب بخشش 

ديگران هستيد و براي ديگران تعريف كنيد روش‌هايتان را از عشق ورزيدن كه برتراز آرزو و اشتياق است. 

3-آيا شما مسيرزندگي‌تان را انتخاب كرده‌ايد؟ 
زماني كه انجيل درباره ازدواج صحبت مىكند بيش از چهار دفعه هم درباره »جدا شدن و پيوستن« صحبت كرده است. 
جدا شدن به اين معني است كه در قيد و بند خانواده در مدت كوتاهي بودن و به سوي زندگي تجردي رفتن. پيوستن 

به اين معني است كه شما شخصي را انتخاب مىكني و با او به سوي یکی شدن  به حركت در مىآيي. 

مطمئنا هرگز مجموع تفاهمات و سازگاري‌ها بين دو قوم به وجود نمی‌آید . بعد از همه اينها شما تنها با خودت ازدواج 
نمىكني، بلكه كسي مىآيد تا شما را كامل سازد! درمورد سازگاری بحث ما روي قوم‌هاي غير روحاني نیست، شما با 
هم برای شکل دادن کیدیگر مجبوريد بياييد و بينديشيد. دو قوم خيلي متفاوت مىتواند يك ازدواج جالبي را به همراه 

داشته باشد، اما اينجا يك سري سازگاري‌ها مطرح مىشود كه يك زن و مرد بايد قبول كنند و به هم بپيوندند. 

شما ارزيابي دقيقي از تفاوت‌ها و شباهت‌ها و انتخاب درست و نقشه‌هايي براي آينده كشيده‌ايد. عيسي مى فرماید كه 
ما بايد ارزش تصميم‌هايمان را در نظر بگيريم )لوقا 14: 28- 29(. از هر زوجي بايد خواست كه درباره ازدواج تفكر 

كند و بايد از آنها درباره پيوستن و جدا شدن سؤال شود.  به ديگر واقعيت‌ها و اهداف نگاه كنيم. 

سؤالاتي درمورد جدا شدن 
آيا شما شكست عاطفي با خانواده‌تان داشته‌ايد؟ اين شكست ما را به سوي چند مشكل سوق مىدهد. مردي كه هر 
روز قبل از اينكه به خانه برگردد به خانه مادرش مىرود و بعد به منزل پيش همسرش مىرود، مردي كه از همسرش 
درباره انتقادهاي والدينش دفاع نمىكند، زني كه اصرار مىكند كه همه تعطيلات و اوقات فراغتش همراه خانواده‌اش 
باشد  و زني كه به خانه مادر مىرود و يا با تلفن صحبت مىكند و يا به تنهايي براي ديدن خانواده مىرود اين اولين 

علامت مشكلات در ازدواج است. جدا شدن از خانواده به اين معني است كه شما يك خانواده جديد بنا كنيد.

براي خودتان صرف  را  درآمدتان  و  داريد  را  از خودتان  نگهداري  آيا مسؤوليت  داشته‌ايد؟  مالي  آيا شما شكست 
مىكنيد؟ آيا شما مىخواهيد جدا شويد از دوستانتان و زندگي تجردي كه داشته‌ايد؟ مرد نمىتواند سه شب در يك 
هفته را همراه دوستانش بیرون از خانه باشد. زن هم نمىتواند حتی  بهترين دوستانش را منشأ احساسات و خوشي‌های 
خود سازد. آيا شما مىخواهيد شغلتان را از دست بدهيد؟ آيا شما مىدانيد در دنياي کار مشرق زمين، همسر شما قبل 

از كار واقع مىشود و تو نمىتواني براي درس خواندن و كار كردن از همسرت غافل شوي؟ 

آيا شما مىتوانيد انسان‌هاي مجردي را از دست بدهيد كه راحت تصميم مىگيرند و مستقل زندگي مىكنند و خوش 
هستند و تنهايي را تا درجه انتهايي آن ادامه مىدهند؟ انتخاب كردن »ترك كردن« انتخاب »يك جسم شدن« با شخص 
ديگر است، چون تو در زندگي‌ات آزاد مىشوي و خودت تصميم مىگيري. اول قرنتيان فصل 7 تعليم مىدهد كه 

ازدواج كردن  براي  از دست دادن آزادي شخصي در روابط نامشروع و شريك ازدواج شدن است.  

هر يك از اين سؤالات سخت احتياج به محاسبه دقيق دارد در همه اينها ما شكست را مفهوم مطلق معني نمىكنيم، 
بلکه نیاز شما این است که با توجه به تعهداتی که نسبت به همسرتان دارید آن چیزهایی را که برای شما در این رابطه 
با ارزش بوده و در اولویت می‌باشد را از ریشه اصلاح کنید. مطمئنا شما خانواده‌تان را دوست داريد و خانواده‌تان به 
روش‌هاي مناسبي شما را راهنمايي نمي‌كنند و اگر شما مایلید که به تنهایی زندگی کنید می توانید دوستانتان را كنار 

نگذاشته و بخواهيد كار كنيد، اما در اين وهله از زندگي  تعاريفي براي شماست.   
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سؤالات درباره پيوستن 
درزندگي‌تان به چه سمتي مىرويد؟ درزندگی‌تان چه عطايايي داشته و به چه خدمتی علاقه‌مندید؟ در حال حاضر چه 
خدمتي براي خدا انجام مىدهيد؟ آيا شما با شادماني در زندگي پيشرفت مىكنيد؟ چه نوع شغلي مورد علاقه شماست 
يا اينكه شغل ديگري براي خود پيش بيني كرده‌ايد؟ زندگي‌تان بر چه پايه‌اي است؟ ساعت كار شما و علائق شما 

چيست؟

از اوقات فراغت و فرصت‌هايي كه به وجود مىآيد دوست دارید چگونه استفاده كنيد؟ روزهاي شنبه چه كاري انجام 
مىدهيد؟ چه وقت شما مىخوابيد و بيدار مىشويد؟ چقدر شما تلويزيون نگاه مىكنيد يك ساعت در هفته يا هر شب 
چهار ساعت؟ چه نوع غذا دوست داريد آيا شما به سلامتي غذاي بيهوده يا سالم  واقفيد؟ از روز خدا چطور شما بهره 
مىبريد؟ )آن مىتواند يكي از هفتمين روز زندگي شما با همديگر باشد.( آيا شما چيزهايي براي لذت بردن با يكديگر 

داريد؟ 

چه مقدار انتظار مالي داريد؟ چطور با پول دست و پنچه مىزنيد؟ چند درصد از پولتان را براي هديه دادن به خدا 
صرف مىكنيد؟ چقدر براي امرار معاش زندگی در داخل و یا خارج از شهرهزینه می‌کنید؟ چه محلي براي زندگي‌تان 

در نظرتان گرفته‌ايد، اوگاندا يا نيويورك يا جاي ديگر؟ 

با كدام كليساها شما مشكل داريد؟ آيا شما مىخواهيد به آنجا برويد؟ آيا شما هفته‌اي يك بار به كليسا مىرويد يا 
شما هفته‌ای چهار بار در كليسا خدمت مىكنيد؟ چه مدت  زماني را صرف مي‌كنيد؟ آيا شما موافق اصول الهياتي در 
زندگي‌تان هستيد؟ نگاه شما نسبت به كتاب مقدس و حركات جنبشي مثل كالوينيسم، كاريزماتيك، تعميد، دوزخ 
و غيره چيست؟  ديدگاه و نگرش شما نسبت به قانون‌هاي بين زنان و مردان، همسر و شوهر چيست؟ آيا شوهر و 

همسر هردو كار مي‌كنيد؟ چگونه بايد تصميمات درست باشد؟ 

شما چند تا بچه مىخواهيد؟ هيچي؟ دو تا؟ خيلي دوست داريد؟ چطور بايد كودك را محبت كنيم و از او نگهداري 
كنيم؟ چطور بايد آنها تربيت بشوند؟ اندازه تربيت كردن بچه‌ها چقدر است؟ چه كسي بايد همراه بچه‌ها باشد؟ چه 
وقت‌ها شما والدين تان را ملاقات مىكنيد؟ چگونه شما تعطيلات و آخر هفته‌ها را مىگذرانيد؟ چقدر شما با دوستانتان 

وقت صرف مي‌كنيد؟ 

اينها نمونه‌اي از سؤالات هستند ما باور داريم كه زوج‌ها بايد درمورد اينها بینديشند و بايد از آنها پرسيده شود. ممكن 
شما به غیر از اینها فكر كنيد! ما دوباره مىگوييم: آيا شما مسير زندگي‌تان را مشخص كرده‌ايد؟ بعضي وقت‌ها براي 
زوج‌های جوانی كه بسيار جدي در مسأله هستند سؤال سختي است. خيلي آسان است كه بگویيد: »بله ما مسيرمان را 

انتخاب كرديم، ما مشكلاتمان را حل كرديم.« اما مسير فعلی بهترین پيشگويي را درمورد آینده مىكند. 

برگرديد به عقب و يك نتيجه خوب بگيريد، به طور واقعي به خودتان بنگريد. آيا پرچم‌هاي قرمز كه نشان‌دهنده 
بعضي موضوعات مهم كه حل نشده است وجود دارد؟ آيا شما در برابر وسوسه  مقاومت مىكنيد و اين سؤالات را 
ماست مالی  مىكنيد؟ در طرف ديگر، پرچم سبزي وجود دارد كه نشان‌دهنده اين است كه زندگي شما به سمت 
درستي هدايت شده است؟ اگرجواب شما »بله« باشد شما به اين زندگي دلگرم باشید! زمانی که شما با اطمینان زندگی 
مجردی راترک گفته و آماده می شوید تا با کسی دیگر بپیوندید به جهت آسایش و آرامش، حاصل این پیمان ازدواج 

شادی عظیم در زندگی‌تان است. 

بحث كنيد
با هم درباره سؤالات بالا صحبت كنيد؟

4- بايد آنها چه كارهايي آنجام دهند تا رابطه خوبي با هم داشته باشند؟
ما  نمىدرخشيم چون  براي ديگران  ما  اوقات  بعضي  و  را مىبينند  ما  نمىبينيم چنانکه ديگران  را  اغلب خودمان  ما 
تصوير كلي‌مان را به طور واضح نمىبينيم. زماني كه ما اجازه نمىدهيم كسي تصميمي براي ما بگيرد و ما هم به تنهايي 



9

نمىتوانيم آگاهي درمورد مسأله‌اي به دست آوريم در اينجا انجيل به ما كمك مىكند. امثال 15: 22 مىگويد: »از 
عدم مشورت، تدبیرها باطل می‌شود، اما از کثرت مشورت‌دهندگان بر قرار می ماند.«، »لکین ای برادران من، خود 
نیز درباره شما یقین می دانم که خود از نکیویی مملو و پر از کمال معرفت و قادر بر نصیحت نمودن کیدیگر هستید« 

)روميان 15: 14(.

ما در اينجا متوجه سه نوع از مردم مىشويم:
اولين، شخصي كه مستقل است »محدود به تنهايي« شخصي كه مشورت ديگران را رد مىكند. او مىگويد: »من خودم 
تصميم مىگيرم.« دومين، ما اغلب مىبينيم شخصي وابسته است برده عملكردهاي ديگران هست و منتظرست ديگران 
برايش تصميم بگيرند. همچنين شخصی است که به واسطه عملکردهای دیگران منزوی واز جامعه دور گشته و از 
بوده و  اینکه محدود  به  با آگاهی  انجيل شخص آزادي است«  »از لحاظ  تصميم‌هایش هراس دارد. سومين، شخص 
جایزالخطا می‌باشد، اما  قادر است از مشورت دیگران به خوبي بهره برده و با سهولت و اطمینان خاطر تصميم نهایی 

را بگيرد. 

اینگونه افراد مىدانند كه به مسيح و ديگران احتياج دارند. بنابراين آنها آزاد در ملاقات كردن هستند تا همه مشاوران 
توانا بتوانند در تصميمي آگاهانه به آنها كمك كنند.

شما بايد با چه كسي مشاوره كنيد؟ 
اول، از مردمي كه شما را مىشناسند بپرسيد. مردمي كه رفتار شما و همسر شما را مشاهده مىكنند كمك بسياري به 

شما مىكنند. 

دوم، سؤال كنيد از مردمي كه بانی ازدواج های موفق بوده‌اند. مردمي را انتخاب كنيد كه تجربه كرده‌اند و »سالخورده 
و آگاه‌تر« از شما هستند و به عملكردهاي شما و آگاهي شما احترام می‌گذارند. حتي والدين غير مسيحي، خويشاوندها، 

دوستان فاميلي، هم اتاقي دانشگاه، همكار يا كارفرما نظرات باارزشي را ارائه دهند. 

سوم، از مردمي که دید و نگرش مسیحی دارند خواهش كنيد در ازدواج به شما کمک كنند.  كشيش شما، بزرگتر 
كليساي شما، رهبر گروه، دوستان آگاه و دانا مسيحي مىتوانند به شما كمك كنند كه فكر كنيد از طریق انجيل درباره 
حل مشكلات ازدواج. كسب كردن محتويات خاص از انجيل و مشاوره قبل از ازدواج بسيار مهم است، خواه رسمي يا 

غير رسمي باشد.

اتفاقي براي  از شما عمر کرده‌اند. وقتي  بیشتر  به لحاظ آنکه شما را مىشناسند و  از والدينتان سؤال كنيد.  چهارم، 
از کلمات مناسب استفاده كنيم. جوانان  بايد  با والدین  ما  شما میفتد آنها مراقب شما هستند. برای صحبت کردن 
وقتي بزرگ مىشوند به سختی با والدينشان ارتباط برقرار مىكنند، چون شايد در كودكی يا نوجواني والدین الگوی 
نامناسبی از خود به جا گذاشته‌اند. يا شايد يك يا هر دوي والدين در برابر تو خطايي كردند مثل عيبجويي، اعتياد، 

طلاق، رفتارهاي به غير از تعليم خدا. اينها فاصله‌اي بين شما و والدينتان ايجاد كرده است. 

التيام  در اين عرصه زندگي، شما توقع داريد كه ازدواج كنيد، شما بايد به دنبال فرصتي باشيد كه اين مشكلات را 
ببخشيد. شما بايد تلاش كنيد كه با والدينتان صحبت كنيد، عقايد آنها را گوش كنيد، احترام بگذاريد و آنها را به طور 
جدي و از ته دل در آغوش بگيرید. از گذشته شما رابطه بي‌پايه و اساس زدوده می شود و كمك مىكند كه شما اطمينان 
بیابید كه ديگر دچار اضطراب و هیجان در ازدواج‌تان نخواهيد شد. زماني كه با والدينتان آشتي مىكنيد، همسر شما به 

آساني در اين خانواده وارد مىشود. همسر شما هم از بحران‌ها و سختي‌هاي گذشته شما باخبر نمىشود. 

بعضي اوقات وضعیت‌هایی وجود دارد كه قابل اصلاح نيست، اما آن موقعيتي است براي دعا كردن صميمانه و بي‌پرده 
بحث كردن. در بيشتر موارد ما با ضد آن برخورد مىكنيم. والدين وبچه تجربه‌اي جديد به سوي بزرگتر شدن دارند 
و با احترام رفتار مىكنند. با محبت و درک متقابل حصارهاي بدگماني و آزار رساندن به هر دو به كنار مىرود و ذوب 
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با خوشی عظیم برازنده عروس مي‌گردد. حالا به تواضع و فروتني والدين توجه كنيم.  مىشود. پس ازدواج همراه 
خداوند هداياي بسياري براي فرزندانش دارد، شفا بخشيدن به اختلافات نسل يكي از آنهاست. 

چگونه بايد مشاوره‌هايي را كه به شما مىدهند سبك و سنگين كنيد؟ تعدادي از بهترين مشاوران كه شما مىپذيريد  
شما را در يك مسير هدایت می‌کنند، آنها به شما كمك مىكنند  كه موضوعات براي شما روشن شود. به واسطه كمك 

ایشان درباره انگيزه، احتياط و اهداف درک تو بالا می‌رود. 
مشاوران را طلبيدن اين نيست كه بگوييد من بعد از مشاوره نتيجه گرفتم كه هفت نفر از 12 نفر مىگويند من ازدواج 
كنم پس من مىخواهم ازدواج كنم. بنابراین پذیرای نصايح ديگران باش تا با اگاهي از آنچه که باید انجام دهی برای 

خودت تصميم بگيري، يك تصميم با درایت بايد بگيري.

بعضي اوقات شخصي سؤالاتي را مطرح مىكند يا به طور غیرمترقبه‌ای با شما مخالفت مىكند، يا ممكن است شما را 
به سوي پیشرفت کردن تحت فشار قرار دهد. شما نبايد هر كسي را راضي نگه داريد. سؤالات مردم ممكن است كه 
غير عادلانه باشد و انتقاد آنها هم غيرمنصفانه باشد و ممكن است نظراتشان برای شما سنگين باشد، شما ممكن است 
برای جلو رفتن یا عقب برگشتن تحت فشار قرار بگيريد، اما شما بايد قادر باشی پاسخ دهي و خودت را راضي كني 

كه موضوعاتي كه مردم  مطرح مىكنند شايد شما موافقت نكني. 

در اطراف ما مشاوران بدی هم وجود دارد. آنها ممكن است كه بگويند برو ازدواج كن براي اينكه »او جذاب و دلفريب 
است«، »او در حال ثروتمند شدن است.«، »خداوند به من مىگويد: »بايد با اوازدواج كنم.« و يا شايد به او بگوید به اين 
دلايل با او ازدواج نکن مثلا: »تو زندگی تجردی را از دست می‌دهی«، »او اهل ليتواني است مثل تو نيست.« من خودم و 
روحم را کنترل می‌کنم تا وابسته نشوم. تو  سبك و سنگين کن  دلايل مردم را در يك دوره  خاصی كه آنها بهترين 

پيشنهاد ها را می‌کنند. 

همچنين مشاوران خوبي هم وجود دارد. مشاور خوب به شما كمك مىكند که با دقت و با دعا کردن شما هم درست 
فكر كنيد و هم تصميم بگيريد. آنها سؤالات اصلي را دسته‌بندي مي‌كنند اگر چنانچه شما بدانید که چگونه در عشق او 
قرارگرفته‌اید آنها شمارا در مركز قرار می‌دهند برای اینکه به سؤالات پاسخ دهید. مشاوره خوب كمك مىكند شما 
هم توانایی خود را و هم قدرت مسیح را ببینی  و به شما این اطمينان را مىدهد كه شما همراه با شادي و خوش بيني 

ازدواج می‌کنید.

»راه احمق در نظر خودش راست است، اما هر که نصیحت را بشنود حیکم است« )امثال 12: 15(. ديگران درباره رابطه 
خوب تو چه فكر مىكنند؟ آنها فكر مىكنند كه تو به كمال رسيده‌اي؟ درباره نقشه‌ها و اهدافت چي؟ مغرور مباش و 

كمرويي نکن و سؤال را مطرح كن.

براي بحث كردن 

1- چه كسي براي مشاوره كردن شما مفيد است؟ يك ليست تهيه كن! 
2- چگونه ما براي اين دسته از مردم  برنامه‌ریزی کنیم؟

5- آيا شما مايليد با اين شخص ازدواج كنيد؟ آيا شما مايليد شخصي را كه شما پذیرفته‌اید او هم شما را بپذیرد؟
انجيل به ما مىگويد كه تصميم به ازدواج كردن يك امري پسنديده است كه ما فراهم مىسازيم. آخرين سؤال كه شما 
بايد از خودتان بپرسيد: »آيا من با اين شخص ازدواج كنم؟« و يا »آيا اين شخص مىخواهد با من ازدواج كند؟« بعضي 
اوقات مردم فكر مىكنند اين نوع سؤالات غير روحاني است و خداوند به طور معجزه‌آسا و همراه با قدرت عظیمش 
به شما آشكار مىسازد كه شما با چه کسی ازدواج می کنید. آیا ازدواج يك معجزه است! و خدا مردمش را هدايت 
مىكند! اما  او ما را  با دادن آگاهي هدایت می‌کند و او اجازه می‌دهد تا ما انتخاب حقیقی را بکنیم. ازدواج كردن هم 

يك انتخاب است. 
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در این انتخاب شما تنها كسي هستي كه اين عهد را مىپذيري و مىگويي »من انجام مىدهم«  نه كس ديگر  و هیچ 
كسي نمىتواند این عهد و پیمان را به زور به شما تحمیل نماید. به علاوه، شما بايد به شخص مقابل نیزاحترام بگذاريد 
چون به عهده هر دوی شماست كه درباره همدیگر تصميم بگيرید. ما آدم مصنوعي يا عروسك خيمه شب بازي يا 
حتي روح‌القدوس هم نيستيم. ما فرزندان خدا هستيم و با اعتماد به او زندگي مي‌كنيم، او که با محبت است و شبان 
اختصاصی من و پدر من است. ما با معرفت از انجيل مىتوانيم درست انتخاب كنيم. سؤالاتی را كه ما از شما کردیم 

پیش فرضی است که شما با هم يكي باشيد  و تا آخرعمرتان سرسپرده کیدیگر باشید.

ما روی فاکتورهای شخصی تأیکد می‌کنیم، زيرا ما مىبينيم که مردم سردرگم می‌شوند و درمورد ازدواج هم  توجيه 
نمىشوند و به افرادي مىگويند: »من نمىدانم كه خدا مىخواهد من ازدواج كنم یا اینکه والدينم يا شخصي ديگر آنها 
را تحت فشار قرار داده است.« ما همچنين مىبينيم كه اشخاصی که  مردد هستند نمی‌توانند  خوب  تصميم بگيرند 
براي اينكه آنها فكر مىكنند كه نیاز به نشانه‌های خاصي براي تأييد ازدواجشان دارند. در مرحله اول چهار سؤالي كه 
ما از شما پرسيديم به آن معني است که شما تصمیمی را که برای ازدواج می‌گیرید تضمین شده باشد بدون عجله اما 
آن طور که شما می‌خواهید انجام بگیرد، اما زماني مىآيد كه ضروري است كه از خودتان بپرسيد: »آيا من مىخواهم 

این کار را انجام دهم؟«              

اول قرنتيان 7: 25-40 يكي از طولاني‌ترين متون كتاب مقدس است كه به وضوح در خصوص تصمیم گیری برای 
ازدواج کردن یا نکردن بحث مىكند. عبارت‌هاي مانند: »او بايد ازدواج كند زماني كه او مىخواهد. او گناه نكرده است 
)آيه 36(، اما اگر كسي با اراده‌اي محكم تصميم گرفته است كه ازدواج نكند و مىبيند كه نه تمايلي به اين كار دارد و 
نه نيازي به آن، تصميم عاقلانه‌اي گرفته است )آيه 37(. زن تا زماني كه شوهرش زنده است، قسمتي از وجود اوست، 

ولي اگر شوهرش فوت كند، مىتواند دوباره ازدواج نمايد، اما فقط با يك مسيحي )آيه 39(. 

آيا آن به طور کامل واضح است؟ خدا از تصميمات شما انتظاراتي دارد و خدا عهد بسته است در تصميم‌هايتان شما را 
بركت دهد و خواسته‌هاي شما را در زندگي‌تان برآورده سازد. ما زوج‌هايي را مىشناسيم كه از اول روي اين سؤالات 
كار مىكنند و در همه مراحل »به سرعت پيش مىروند.« اما زماني كه به طور خصوصي با آنها صحبت مىكنيم آنها 
هوشمندانه به ما پاسخ می‌دهند به طور مثال يكي از اشخاص مىگويد: »من واقعا حالا نمىخواهم ازدواج كنم.« و بعد 
دلايلي مىآورد مانند »واقعا مادرم مىخواهد من ازدواج كنم.« يا »دوست پسرم اصرار مىكند كه ازدواج كنيم.« يا »ما با 
هم رابطه جنسي داشتيم و من احساس گناه می‌کنم و ضروري مىدانم پس ما با هم فكر كرديم و آماده می‌شویم كه 
ازدواج كنيم.« يا »همه مىگويند ما به هم زیاد نگاه مىكنيم و خدا ما را براي هم ساخته است و اما...« يا »من مىترسم 

كه اگر من اين شانسم را امتحان نكنم شايد ديگر كسي را پيدا نكنم.«

ترس، گناه، فشارهاي اجتماع، يا مفهوم پيچيده قضا و قدر اينها دلايلي براي ازدواج كردن نيست. مهم اين است كه در 
ظاهر شما شرايط لازم را بدانيد. بعضي اوقات با در نظر داشتن شرايط  شما مي‌توانيد با تمام وجود بگوييد »بله«. بعضي 
اوقات شرايط  كمك مىكند تا شما بگوييد »نه«. قبل از ازدواج »نه« گفتن خيلي بهتر از اين است كه  بعد از 20 سال 

زندگي بگوييد »نه« و بگوييد »من با شك و ترديد به خانه بخت رفتم و با افسوس‌ها و پشيماني‌ها زندگي كردم.« 

در عوض پناه بردن به شرايط مرموز، شما را هدايت مىكند كه به راحتي بله بگوييد. عيسي مىگويد »بله شما بله باشد 
و نه شما نه باشد« )متي 5: 37(. زماني كه تصميم شما نه باشد شما ازدواج نخواهيد كرد و اينها همه قبل از ازدواج رخ 
مىدهد. ما این پنج  سؤال پیش از ازدواج را به خاطر این طرح کردیم که شما فرصت کافی براي فكر كردن و مشاوره 
کردن با مرد و زنی كه دوستان شما گشته‌اند را پیش از ازدواج داشته باشید، چون آنها می توانند درباره ازدواج شما 

را به درستی راهنمایی نمایند. 

اغلب در فرهنگ ما، نامزدي يك دوره آزمايشي است كه شخص مىتواند  بگويد: »من در حال تصميم گرفتن هستم.«  
مطمئن باش. نامزدي به اين معني نيست كه تو ازدواج كرده‌اي يا تصميم برگشت داري. با اين حال، نظر انداختن به 

نامزدي مثل مدتي است كه شما در حال آزمايش كردن هستيد و اين واقعا احمقانه است. 
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اگر تعدادي از زوج‌ها اول اين سؤالات را از خود بپرسند آنها از درد جدايي و از نقض كردن نامزدي خجالت زده 
نمي شوند. شما مىخواهيد دوران نامزدیتان توأم با شادی بوده تا بتوانید با کیدیگر برای آینده برنامه‌ریزی و تصميم 
بله  به شخصی  باشید که شما  داشته  یاد  به  نیست.  این  باید در ظاهر آورده شود  که  فقط چیزهایی  استثنا  بگیرید. 
می‌گویید، اما قدر مسلم این شخص نمی‌تواند همان کسی باشد که شما در ذهن خود او را کی زن یا مرد رمانتکی 

تصور کرده اید! 

از خودتان بپرسید »آيا من اين شخص را مىخواهم )دختر يا پسر( آيا من مىخواهم با او ازدواج كنم؟« مطمئن باشید 
شما به صورت مخفیانه نمىخواهيد با كسي ازدواج كنيد انتظاراتي را كه داريد تغيير دهيد فقط شما يك بار ازدواج 

مىكنيد. آيا شما به شخص حقيقي »بله« گفته‌ايد، همراه با ضعف‌ها و نیز با قوت‌ها، با خطايا و نیز با عطايا؟ 

شما آزاديد براي بله گفتن چون شما مفهوم آن را مىدانيد. بنابراين، ما به شما اصرار مىكنيم زماني كه قلبتان را 
بررسي مىكنید حتما دعا هم بكنيد. »در خداوند دائما شاد باشيد و باز مىگويم شاد باشيد. براي هيچ چيز اندیشه 
مکنید، بلکه در هر چیز با صلات و دعا با شکرگزاری مسؤولات خود را به خدا عرض کنید« )فيليپيان 4: 4 و 6( از اين 
زمان براي شاد كردن خداوند استفاده كنيد. انگيزه‌ها را اصلاح كنيد و او در زندگی‌ات اول باشد. پیش از او ساکت 

باش، برای او طلب حکمت کن. در قلبت او را قرار بده. برایش طلب بركت كن. 

ممكن است شما روزي خاص را براي روزه و دعا  جدا از دعاهاي روزانه‌تان در نظر بگیرید. فكر كنيد. اين سؤالات 
را از خودتان بپرسيد. مفهوم تصميم‌هايتان را درك كنيد. ايمان داشته باشيد به نيكويي خداوند به فرزندانش در بنا 
كردن تصميم‌هايتان. »زیرا خداوند می‌گوید: فکرهایی را که برای شما دارم می‌دانم که فکرهای سلامتی می‌باشد و نه 

بدی تا شما را در آخرت امید بخشم« )ارميا 29:  11(.

خصوصي بينديشيد 

1- آيا شما مىخواهيد با اين شخص ازدواج كنيد؟ 
2- آيا شما كاملا موافقت كردن اين شخص را مىخواهيد؟ 

نتيجه‌گيري
ازدواج يكي از بزرگترين هديه‌هاي خدا براي بشر است. اتحاد عروس و داماد يكي از عظيم‌ترين نشان‌هاي شادماني 
است. ما دعا مىكنيم كه خدا شما را به اين تجربه شيرين هدایت کند. زماني را كه شما صرف پرداختن و تبادل نظر 
از طريق كنترل  تا كه شما  است  بهتر  اين  باشد.  برای شما  بهترین زمان  باید  ما طرح کرده‌ایم  درباره سؤالاتی که 
ليست‌هايتان جلو برويد. زماني را  كه شما صرف شناخت شخص مقابل مىكنيد اين اجازه را خواهد داد كه شما از 

لحاظ عاطفي هم رشد كنيد. 

شما بايد اين زمان را بگذرانيد تا به شادي در آینده برسيد. انجيل مىگويد: »ریاضت بدنی اندک فایده دارد، لکین 
دینداری برای هر چیز مفید است که وعده زندگی حال و آینده را دارد« )اول تیموتاؤوس 4: 8(. هر كدام از اين 

سؤالات به شما كمك مىكند براي رشد در خداشناسي و تصميم‌گیری درست  و زندگی  با مهارت.
 

شما تفکر کنید درباره ازدواج همراه با زيستن با خدا يي كه يگانه پسرش را داده، عيسي، او شوهر شما گشته است 
که این جز مرکز اعتقادات شما می‌باشد. روزي مرگ شما را از همسرتان جدا مىسازد، ليكن شما براي اين مسأله هم 
آماده خواهي بود. شما کی شادی وفادارانه خواهید داشت برای آغاز زندگی که در آمدن است. اگر مسيح در مركز 
زندگي شما باشد چه شما ازدواج بكنيد و یا ازدواج نکنید شما در زندگی دارای هدف می‌باشید. در سختي‌ها، حتي در 

مرگ، شما چشمه‌اي از اميدواري، قوت و دلگرمي خواهید داشت. 

آيا شما به اين نتيجه رسيديد كه كسي هست كه شما بيشتر از همسرتان آن شخص را دوست داريد؟ عيسي مىگويد: 
»اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارد شاگرد من 
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نمی‌تواند بود« )لوقا 14:  26(.آيا شما كنجكاو هستيد كه در آخر چه مىگوييم خواه شما بله بگوييد يا نه، شما بايد 
ازدواج كنيد! اما از عيسي بشنويم. عيسي عروسش را با تمام قوت و وجود دوست دارد )افسسيان 5: 2 و 25( همچنين 
)مكاشفه 19: 6-  9(.  شاگردعيسي شخصي است كه ياد گرفته چگونه محبت كند اگر تو عيسي را بيشتر از همسرت 

دوست داري، تو ياد خواهي گرفت چطور همسرت را با تمام قوت و وجود محبت كني. 

اين يكي از حقايق زيباي انجيل است، اما اگر تو همسرت را بيشتر از هر چيز ديگر دوست داري  در آخر دچار ترس و 
تلخي و آشفتگي خواهي شد، ولي اگر تو مسيح را بيشتر از هر چيز ديگري دوست داشته باشي پس  تو واقعا همسرت 
را دوست خواهي داشت و از او  لذت خواهي برد. تو شخصي هستي كه سزاوار ازدواج كردن باشي! و  بعد از همه 

سؤالات، بزرگترين سؤال را از همه مىپرسند. آيا تو مايلي با ديگري شاد باشي؟ با توكل به عيسي-  بله! 
 

ترجمه از: ندا
پشت جلد كتاب 

شما چگونه متوجه مىشويد كه آماده ازدواج كردن هستيد؟ 
زماني كه مرد و زن در جهت‌هاي مشابه، مناسب يكديگرند چه علایمي براي تشخيص وجود دارد؟ در اين كتابچه كه 
مطابق كتاب مقدس است مشاوران  و كشيشي 5 سؤال مربوطه را تقديم كردند كه به زوجين براي تصميم گيري كمك 
خواهد كرد تا آنها برای زندگي خود نسبت به يكديگر متعهد سازد. اين سؤالات بر پايه محكوميت‌ها، خودبيني‌ها، 
انتظارات و حق تقدم‌ها و غیره  است. بنابراين زوجين از طريق اينها فكر مىكنند و با هم مذاكره مىكنند، آنها شناختي 
کامل‌تر از خود و يكديگر به دست مىآورند. با آگاهی بیشتر ازدواجی با زیر بناي محكم فقط با مركزيت مسيح انجام 

می‌دهند. 


